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ســنت‌هاي نيك ايراني با وجود غنايي كه دارند، 
امروز از زندگي اجتماعي ما رخت‌بر‌ بســته‌اند. اين 
سنت‌ها امروز آنگونه که بایسته است بر ذهن و روح 
مردم تأثیــر نمي‌گذارند. يكــي از مهم‌ترين دلايل 
وضع موجود، نوع و چگونگــي ارتباطات جمعی ما 
است. شــاعر می‌گوید: »کی شعر‌تر انگیزد خاطر که 
حزین باشــد«. مطبوعات و افكار عمومي به‌عنوان 
يكي از مهم‌ترين پايگاه‌هاي توليد محتوا با اين مسأله 
به خوبــي برخورد نمي‌كنند. حقيقتــا كداميك از 
رسانه‌هاي ما آنگونه كه بايد به سنت‌هاي نيك ايراني 
پرداخته‌اند و به صورت مستمر در این حوزه فعالیت 
کرده‌اند. همه ما باید در این راه تلاش کنیم چرا که 
نازش ما به همين سنت‌ها است كه ايراني بودنمان با 
آنها گره خورده است. اين موضوع پر واضح است كه 
ایران قطب ادبی و قطب فرهنگی جهان به حساب 
مي‌آيد. به‌عنوان مثال ورزش باستانی و ورزش پهلوانی 
ما سراپا اخلاق است و تنها ورزشی است که حرکات 
موزون و ریتم و شعر و وجوه بسیار متنوعی دارد اما 
امروز ديگر جامعه نسبت به آن شناخت قابل توجهي 
ندارد. مسأله اينجاست كه مسئولان امر هم به چنین 
سنت‌هایی به‌عنوان يك سنت موزه‌اي نگاه مي‌كنند. 
افســوس که درحال حاضر ورزش باستاني ايران كه 
كارگاه اخلاق و مردمداري بود به چند زورخانه قدیمی 
و چند جوان عاشق در این زمینه محدود شده است. 
چرا نباید این ورزش را به کرسی‌های جهانی بنشانیم. 
در مطبوعات با افراد فرهیخته و ادیبان پر آوازه کمتر 
صحبت می‌شــود. این افراد عمــا در روزنامه‌ها و 
خبرگزاری‌ها حضور ندارند. البته مرادم از واژه ندارند، 
مطلق نیست اما فضایی که به این اساتید داده می‌شود 
به قدری ناچیز است که کسی را جذب نمیک‌ند. این 
تنها کیی از دلایل سوال اساسی شما در مورد دلایل 
مهجور ماندن كاركرد اجتماعي مستتر در سنت‌هاي 
نيك ايراني اســت. يكي از دلايل ديگر آن است كه 
ســطح ســاختاری زبان ادبی در مدارس و دانشگاه 
محدود شده اســت. زمانیک‌ه ما در دوران دبستان و 
دبیرستان مشغول به تحصیل بودیم، گلستان سعدی 
تدریس می‌شد اما امروز تنها در دوره دانشگاه سخن 
از گلستان سعدی به میان می‌آید. ازسوي ديگر این 
احتمال هم وجود دارد که در سال‌های آینده حتی 
در دانشــگاه‌های ما هم حرفی از گلستان‌سعدی به 
میان نیاید. شخصیت‌هایی مثل استاد فروزانفر، استاد 
مرتضوی، شفیعی کدکنی و اســتاد زرینک‌وب در 
همین خاک ما رشد کرده‌اند، بزرگ شده‌اند و آوازه 
آنها جهانگیر شده است. اينان پژوهندگان سنت‌هاي 
ادبي و فرهنگي ايران هستند پس باید روی فکر و قلم 
و آثار این بزرگان کار کنیم. امروز متاسفانه بچه‌های ما 
اسم هنرپیشه‌ها و فوتبالیست‌ها را بهتر از نام ابن‌سینا 
و احمد غزالی می‌شناسند. فیلسوفانی مثل ملاصدرا، 
میرفندرسکی، میرداماد و ابن‌سینا در کشور خودشان 
غریب هستند. کتاب التجارب رازی حدود ‌800سال 
پیش به زبان لاتین ترجمه می‌شود اما در این کشور 
هیچک‌س از او خبردار نیست. حیکم نیسری کتابی 
دارد به نام دانشنامه نیسری. این دانشمند ‌هزار ‌سال 
پیش در رابطه با روانشناســی چهره مطالبی را ارایه 
داده که در قرن نوزدهم عینا توسط لوبروز که پزشکی 
ایتالیایی بود مطرح شد. همه این مثال‌ها باعث تاسف 
هستند. خوب است علت این آسیب را در روزنامه‌ها 
و خبرگزاری‌های خودمان جست‌وجو کنیم. مردم 
از کجا باید مطلع شــوند. ما باید آنها را مطلع کنیم. 
از ســوي ديگر زندگي در دوران مــدرن و مواجهه 
نامناســب با تكنولوژي »ما« را به »من« تبديل كرده 

است. 
اگر این »من« دوباره‌ به »ما« تبدیل شود، مي‌شود 
به نوعي بازگشت به سنت‌هاي نيك ايراني اميدوار 
بود. مسأله بعدي اين اســت كه فرهیختگان ما هم 
در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. رسیدن به نقطه مورد 
نظر نیازمند کی اهتمام ملی است. سعدی دراین‌باره 
می‌گوید: »کس ندیدم که گم شــد از ره راست«. در 
جاي ديگر مي‌گويد »شفا بایدت داروی تلخ نوش«. 
»هر کس آن کند که نباید، آن بیند که نشاید«. این 
همه سخن زیبا در غالب هنر شعر می‌تواند انسان را 
زیر و رو کند. شاید باور نکنید گاهی که مثنوی را در 
خلوت خود می‌خوانم این کتاب چه عوالمی را به من 
القا میک‌ند و چقدر مرا آرام میک‌ند. من این آرامش 
را با ملتم تقسیم میک‌نم، اما من کم هستم! بقیه هم 
باید تلاش کنند. از نظر من براي بازشناسي و استفاده 
دوباره از سنت‌هاي نيك ايراني بايد سه اقدام را در کنار 
هم پیگیری کنیم؛ 1- در ابتدا کی مجمع چند نفره 
متشکل از اساتید و ادیبان باید کنار هم بنشینند و 
این مسأله را آسیب‌شناسی کنند. 2- گروهی دیگر 
بنشــینند و راهکارها را پیشــنهاد کنند. 3- گروه 
دیگری، شکل‌های عملیاتی موضوع را بررسی کنند. 
این سه گروه و این سه تفکر باید در کنار هم کار کنند.

يكي از مشكلات اساسي ما در حوزه آكادميك آن 
است كه کســانی را از طریق وزارت علوم به خارج از 
کشور اعزام کرده‌ایم تا در کشورهای دیگر به تدریس 
زبان پارسی مشغول شوند منتهی کار این مدرسان 
نظام‌مند نیســت. به همین دلیل نفر بعدی که به 
کشور مربوطه اعزام می‌شــود نمی‌داند نفر قبلی تا 
کجا کار کرده تا از آن به بعــد کار او را ادامه دهد. به 
عبارتی همه کارهای ما لنگ می‌زند. در کتاب‌های 
درسی دبستان و دبیرستان درباره متون ادبی دچار 
نوعی سرگشتگی هستیم. یعنی کسی که کتاب‌ها 
را تدوین میک‌نــد نمی‌داند به دنبــال چه چیزی 
می‌گردد. نمی‌داند باید کار را از کجا شروع کند و به 
کجا برسد. از ســوی دیگر برای بازشناسی و احیای 
ســنت‌های نکی ایرانی، خوب اســت برای تدوین 
کتاب‌های درســی در حوزه ادبیات، علاوه‌بر حضور 
اســتادان ادبیات، جامعه‌شناســان، روانشناسان و 

انسان‌شناسان نیز حضور داشته باشند. 

نگاه روز

 صلح يعني ترس‌ها را 
دور بيندازيم

اردشير كامكار
آهنگساز و نوازنده

بارها به صلح انديشيده‌ام. به اينكه واقعا 
واژه ســه حرفي كه از آن براي انتقال يك 
حس انساني استفاده مي‌كنيم، مي‌تواند ما 
آدميان را به منظورمان برساند يا نه؟ امروز 
معتقدم ما باید در ابتــدا صلح و صفا را در 
ایران زمین )به عنوان خانواده مشترکمان( 
ایجاد کنیم و بعــد بخواهیم جهانی‌تر فکر 
کنیم و در عرصه جهانی تاثیرگذار باشیم. 
حتی اگر از منظر جغرافیایی به قضیه نگاه 
کنیم، من به‌عنوان کی کرد زبان به اندازه 
کی اصفهانی از خشــک شدن زاینده رود 
ناراحت می‌شــوم. وقتی می‌بینم دریاچه 
ارومیه خشــک می‌شــود من هم ناراحت 
هســتم و باید بــه نوبه خودم بــه داد آن 
دریاچه برسم. مسائل انسانی دیگر هم در 
این بین وجود دارند. وقتی می‌گوییم »بنی 
آدم اعضای کیدیگرند، کــه در آفرینش ز 
کی گوهراند« نشان می‌دهد همه آدمیان 
از کی پکیره واحد هستند. اگر قسمتی از 
کی بدن مورد آسیب قرار بگیرد کل بدن 
احســاس درد میک‌ند. بنابراین همه اقوام 
باید درد مشترک یا شادی مشترک را همه 
با هم فریاد بزنیم. به نظر من حتی اگر بین 
سیاســتمداران دو یا چند کشــور جنگ 
و اختلاف‌های شــدید وجــود دارد، بین 
موزیســین‌های آنها گفت و گو در جریان 
اســت و همیشــه صلح و آرامش در گفت 
و گوی آنها مطرح بــوده. اينكه تا چه حد 
انسان‌ها توانسته‌اند اين موهبت را تجربه 
كنند خود موضوع ديگري اســت اما اگر 
هنر و خاصه موســيقي را در نظر بگيريم 
از نظر من شــاید به همین خاطر اســت 
که مــردم دنیا به موســیقی علاقه دارند. 
موسیقی پیام آور صلح، شــادی و آزادی 
است. نه هميشه اما در بســياري از موارد 
به‌طور مســتقيم و غير مستقيم اين كار را 
انجام مي‌دهد. شــايد براي شما هم اتفاق 
افتاده باشــد كه وقتی در بدترین شرایط 
قرار می‌گیریــد هیچ چیز جز موســیقی 
نمی‌تواند به داد شما برســد. وقتی رادیو 
را روشــن میک‌نید یا از گوشــه و کناری 
صدایی می‌شــنوید کی حس مشترک را 
تجربه میک‌نید. گویی کســان دیگری هم 
هستند که با شــما هم درد‌اند و بنابراین 
امیــدوار می‌شــوید و ترس‌هــا را به دور 
می‌اندازید. به گمان من صلح این اســت 
که تمام انسان‌ها از منابعی که از زمین به 
دست می‌آید به اندازه هم بهره مند شوند 
و هیچک‌س به حقوق دیگری تعرض نکند 
و بتوانند از آزادی حاصل از قانون مواهب 
طبیعی و منابعی که در اختیار بشر هست 
سودمندانه اســتفاده کنند. صلح بيش از 
آنكه در تعريف و تفسير واحدي بگنجند، 
يك خواســت فطري و طبيعــي غير قابل 
وصف و در عين حال عيني است. خواسته 
همه ما انسان‌ها کیی است. خواسته ما کی 
زندگی عزتمندانه در کنار کیدیگر اســت. 
اما ممکن است سیاســت مداران ما با هم 
اختلافاتی داشته باشــند. ما وظیفه داریم 
خواســته خود را به گوش سیاستمداران و 
به گوش جهانیان برســانیم. وظیفه داریم 
بگوییــم می‌خواهیم در کنــار هم با صلح 
و صفا زندگــی کنیم و بگوییــم مرزهای 
جغرافیایی باید برداشته شــوند. حتی در 
ایران خودمان درحال مرز کشیدن و حصار 
کشیدن دور خودمان هستیم. درحالیک‌ه 
همه مــا ایرانی هســتیم و در کنار هم باید 
کی خواسته داشته باشــیم. وقتی بتوانیم 
از هــم حمایت کنیــم و خواســته خود را 
عنوان کنیم سیاســتمدارانمان هم متوجه 
می‌شوند خواسته ما چیست و بنابراین خود 

را با آن خواسته هماهنگ میک‌نند. 

صلح نوشت
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توانمندسازی موسسات خیریه از چه 
کانال‌هایی در کشــور ما دنبال می‌شود 
و در این مســیر چه موانعی بر سر راه این 

موسسات وجود دارد؟ 
نهادهای مختلفی هستند که سعی میک‌نند 
آموزش‌ها و اطلاعاتی را در زمینه توانمندسازی 
موسسات خیریه به این موسسات ارایه کنند تا 
آگاهی این موسسات در این زمینه افزایش یابد 
ولی واقعیت این است که کی موسسه مردم‌نهاد 
یا موسسه خیریه زمانی ثبت می‌شود که گروهی 
برنامه‌ای دارند و برای برنامه‌هایشــان اهدافی را 
درنظر گرفته و اساسنامه‌ای ترتیب داده‌اند و قصد 
دارند براساس نیازسنجی‌ای که داشته‌اند برای 
اهداف موسسه، تلاش‌های لازم را داشته باشند. 
اما از آنجایی که در جامعه ما تعریف درســتی از 
موسسات خیریه وجود ندارد معمولا وقتی افراد 
براساس نیت‌ها و انگیزه‌های خیرخواهانه خود 
اقدام به تأسیس کی موسسه خیریه میک‌نند 

چون در وهله اول آموزش‌های لازم و مناسب را 
ندیده‌اند، در ساختار موسسات مردم‌نهاد دچار 
چالش می‌شــوند؛ یعنی در کار گروهیک‌ردن، 

تعریف پروژه، به نتیجه رساندن پروژه و رسیدن 
به اهداف پروژه.

منظورتان نداشتن یک روند سازمانی 

و مدون دقیق در موسسات خیریه است؟ 
 بله، متاســفانه چارچوب و اصول ســازمانی 
درستی در موسســات خیریه شکل نمی‌گیرد 
و این کیی از ضعف‌های این موسســات است. 
شاید کیی از دلایل اصلی‌ای که جلوی کارکرد 
درست موسســات خیریه را در ایران می‌گیرد 
این باشــد که اهدافی که موسسات مردم‌نهاد 
براساس آنها شــکل می‌گیرند بر مبنای دانش 
لازم و مناســب نیســتند و تنها برمبنای کی 
انگیزه، اقدام به تأسیس این موسسات می‌شود. 
درواقع می‌توان گفت این موسســات از دل کی 
تجربه عینی بیرون نمی‌آیند و تنها ممکن است 
گروهی کی نیازی را احساس کنند و برمبنای 
آن بخواهند موسسه‌ای را در راستای پاسخگویی 
به آن نیاز تشیکل بدهند و مجموع اینها باعث 
 شده موسسات خیریه در ایران کارکرد درستی

 نداشته باشند. 
ادامه در صفحه ۱۰

 آمار 2برابر شده 
 مصرف مواد

  بین دانش‌آموزان
 در دهه 80

گپ روز

  شــاید یکی از دلایل اصلی‌ای که جلوی کارکرد درســت 
موسسات خیریه را در ایران می‌گیرد این باشد که اهدافی که 
موسسات مردم‌نهاد براساس آنها شکل می‌گیرند برمبنای 
دانش لازم و مناسب نیست و تنها برمبنای یک انگیزه، 

اقدام به تأسیس این موسسات می‌شود.

  در جامعه ما آگاهی کافی و مناســب در مقوله 
داوطلبی هــم وجود ندارد و معمــولا زمانی‌که 
داوطلبی وارد فعالیت‌هایی در زمینه داوطلبی 
می‌شود، نمی‌تواند موثر باشد و در مقابل هم 
موسساتی که با داوطلبان سروکار دارند به 
دلیل ناآگاهی‌هایی که دارند، نمی‌توانند 

کارکرد مناسب خود را داشته باشند.

طرح نو- لیلا مهداد|  موسسات خیریه کنونی در ایران، موسسات مردم‌نهادی هستند که همگی با رسالت 
کمک و رفع نیاز نیازمندان تشکیل شده‌اند اما متاسفانه گاهی پیش آمده که آنها در قامت اهداف خود 
ظاهر نشده و نتوانسته‌اند در راستای اهداف شان گام بردارند. این درحالی است که یک نگاه مقایسه‌ای 
نشان می‌دهد که مدل و کارکرد موسسات خیریه در کشورهای توسعه‌یافته، چابک‌تر، علمی‌تر و کارآ‌تر 
از همتایان ایرانی این موسسات است. یعنی نتیجه‌ای که ما در آن جوامع در حوزه کارهای عام‌المنفعه با 
رویکرد توسعه خیر عمومی و اجتماعی می‌بینیم، بسیار متفاوت با کشور خودمان است. شاید یکی از 
راه‌حل‌های ما این باشد که این موسسات را توانمند کنیم همان‌گونه که جوامع دیگر در این مسیر گام 
برداشته و موفق شده‌اند. برای آسیب‌شناسی و شناخت راه‌های توانمندی موسسات خیریه در ایران 
با مریم میرزانژاد، مدیر اجرایی موسســه خیریه مهرتابان به گفت‌وگو نشسته‌ایم. میرزانژاد در این 
گفت‌وگو، نقدی کاربردی نسبت به ساختار و عملکرد موسسات خیریه از یک سو و موانع آموزشی و 

فرهنگی داوطلبان از سوی دیگر کرده است که شرح آن را در ادامه می‌خوانید...  

موانع توانمندسازی موسسات خیریه  در گفت‌وگو با یک فعال مدنی

هم خیریه‌ها ضعف آموزش دارند
 هم داوطلبان کار خیر 

   آثاری از
   قطب‌الدين صادقي
سیدمحمد غرضی 
جمشید سماواتیان  


